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   چکیده

امـا وي بـه ایـن    . شناسی دکـارت اسـت   مفاهیم فطري یکی از ارکان معرفت 
مطلب  به صورت پراکنده و جسته گریختـه پرداختـه اسـت، بـه طـوري کـه       
موجب بروز برخی ابهامات شده و در نتیجه تفاسیر مختلفـی از نظریـه وي را   

در مقاله حاضر سـعی بـر ایـن اسـت بـا روشـن سـاختن        . در پی داشته است
. انا در برخی مواضع نو  ارائه شـود ابهامات،  تفسیري منسجم و سازوار و احی

دکـارت دو  .  محور  اصلی و یک نتیجه اسـت   5مقاله علاوه بر مقدمه شامل 
محور اول به شواهدي بـراي  . معناي مختلف براي مفهوم فطري در نظر دارد 

پس از آن، تفاوت رویکرد دکـارت و معاصـرین   . تایید این امر اختصاص دارد
قسمت سـوم بـه وجـود    . گیرد می ورد توجه قراروي به مساله مفاهیم فطري م

بالقوه یا بالفعل این مفاهیم و سپس  به نقش معرفتی و کارکرد  آنها و سرانجام 
در آخر نیز جمع بندي و . به رابطه مفاهیم فطري و کلیات  پرداخته خواهد شد

شود به نحوي کـه بـا فقـرات مختلـف آثـار دکـارت        می نتیجه گیري از بحث
  .شتري داشته باشدسازگاري بی
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مفهوم فطـري قسـمی و مقسـمی ـ وجـود بالفعـل و بـالقوه ـ واضـح و          : ها کلید واژه
  متمایزـ  خطاي مادي و صوري ـ مفهوم کلی ـ بسیط

  
 مقدمه

ي به حقیقت بداند،  از آن جا که یک عقلگراي کلاسیک نمی تواند حس و تجربه را مود
تـوان بـه    مـی  و به صرف اتکـا بـه عقـل    باید توضیح دهد که چگونه بدون مدد حواس

دکارت به عنوان  یک فیلسوف عقلگرا در معرفت شناسـی  . حقیقت و شناخت نائل شد
خواهد این مهم را نه به شـیوه ارسـطویی ـ     می خود در مقام تبیین همین امر است،  اما

در معرفت شناسی دکارت،  امکان وصول . که به شیوه اي متفاوت توضیح دهد ،مدرسی
ه معرفت و یقین در گرو اثبات وجود خدایی است که مفاهیم فطري  از ناحیه وي در ب

و در واقع استدلال بر وجود خداوند بر پایـه همـین مفـاهیم     .  ذهن ما نهاده شده است
. شـود  می به این ترتیب، موقعیت مفاهیم فطري و نقشِ شناختی آن روشن. استوار است

آنچـه بـه   . قل و روشن و یکپارچه بیان نکرده اسـت اما دکارت این مبحث را بطور مست
صورت پراکنده در این خصوص در آثار وي وجود دارد موجب ابهاماتی شده است که 

ابهـام در  . سازد و تفاسیر متعـددي را در پـی داشـته اسـت     می فهم این نظریه را دشوار
م  بـه گونـه   معناي مفاهیم فطري و نحوه وجود آنها  و حتی در نقش معرفتی این مفاهی

اي است که حتی برخی مفسرین، دکارت را فاقد یک نظریه منسجم و یکپارچه دانسـته  
در این مقاله سعی شده است براي به دست دادن نظریه اي منسـجم و یکپارچـه از   . اند

آیا مفاهیم فطري  به معنایی : مفاهیم فطري، به پرسش هایی نظیر این پاسخ داده شودکه
سفه دکارت به کار رفته است؟آیا این مفاهیم به نحو بالفعل وجود واحد و یکسان در فل

دارند یا بالقوه؟ویژگی هاي آنها چیست؟ پاسخ به  این پرسشها زمینه  ساز رفع ابهام از 
  .نظریه  مفاهیم فطري نزد دکارت خواهد شد

 پـردازیم و  می در ابتدا به معانی مختلف  لفظ فطري: ساختار مقاله به قرار ذیل است
سپس به نحوه وجود مفاهیم فطري و ، در بخش هاي بعد  به ترتیب به پیشینه این بحث
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در . کارکرد و ویژگی هاي آنها و و ربط و نسبت این مفاهیم با کلیات خواهیم پرداخت
این بین آرا برخی از مفسرین و تشکیک هاي ایشان نسبت بـه قرائـت متـداول از ایـن     

شود قرائتی  می سعی. ار گرفته و پاسخ داده شده استجنبه از فلسفه وي  مورد توجه قر
از معرفت شناسی دکارت ارائه شود که با متون  و نوشته هاي وي سـازگاري بیشـتري   
داشته باشد و اشـکالات و شـبهات وارده را پاسـخ گویـد و در عـین حـال بـه وجـود         

  .ناسازگاري میان آثار اولیه و متاخرتر وي ملتزم نشود
  

  فطري بودن مفاهیمدو معنا براي 
دکارت در آثار اولیه خود از تعبیر مفاهیم فطري استفاده نمی کند، اما مضامینی دارد کـه  

  : گوید می قواعدهدایت ذهن   4وي در قاعده . مستعد چنین برداشتی است
انسان در خود نوعی بارقه  الهی دارد که اولین بذرهاي روش هـاي مفیـد فکرکـردن در آن    «

  . 1»استپراکنده شده 
  

  : در تعبیري مشابه آورده است گفتار در روشو در گفتار ششم 
 نخست کوشیدم بطور کلی اصول و علل اولی هـر چیـزي را کـه درعـالم وجـود دارد، یـا      «

براي نیل به این هدف، من هیچ چیز  جز خداوند را . تواند وجود داشته باشد کشف کنم می
که عالم را آفریده است در نظر نگرفتم و ایـن اصـول را فقـط از  برخـی بـذرهاي حقـایق        

(seeds of truths)  که بطور طبیعی در ارواح)souls  (2».ما وجود دارد بیرون کشیدم   
  

از جمله آخرین آثار او است نیز این لفظ را بـه کـار نمـی     که اصول فلسفهوي در 

                                                             
1  CSM 1: 17  توان آن را  ذهن انسان در خود حاوي چیزي است که می« :در ترجمه فارسی آمده است

  ) 101: 1376دکارت،  .( »الهی نامید که مواد اولیه حالات مفید فکر در آن پراکنده است
2 CSM 1:143-4 نخست کوشیدم که اصول و علل اولی هر چیزي را که « :در ترجمه فارسی آمده است

د باشد به طور کلی دریابم، و براي این مقصود جز خداوند را کـه آفرییننـده هـر چیـز     توان هست یا می
است، در نظر نگیرم و آن اصول را جز از چند فقره تخمه هاي حقایق که در روح ما سرشته شده است 

  )77: 2535دکارت،( ». فرا نگیرم
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وي پس از بیان اینکه ادراکات حسی چیزي درباره چیستی واقعی اشیا به ما نمـی  .  برد
  : گوید می آموزد 

به آسانی تمام پیشداوري هاي خود را  که از حس بدست آمـده   ،با در نظر داشتن این امر« 
کنیم، یعنی به دقت فقط  می مورد از عقل به تنهایی استفاده کنار  خواهیم گذاشت و در این 

 3» .کنیم که طبیعت در ما سرشته است می به مفاهیمی توجه

 
  :این تعبیر به صراحت آمده است تاملاتاما در  

رسد، برخی عارضی است و از خارج آمده است و  می اما از این مفاهیم بعضی فطري به نظر«
  4 ».اختراع خود من استبعضی دیگر ساخته و 

  
در فقراتـی   ،مفاهیم را به این صورت تقسیم کرده تاملات علیرغم این که دکارت در

دیگر به گونه اي سخن گفته است که همه مفاهیم ما فطري اند، نه اینکه فقط دسـته اي  
به فطري بـودن  )   1641جولاي  22( وي در نامه اي به مرسن . از مفاهیم چنین باشند

  : همه مفاهیم اشاره دارد 
را در بر ندارنـد  کنم که تمام آن  مفاهیمی که هیچ  سلب و ایجابی  می من فکر ،رویهمرفته«

زیرا اندامهاي حسی چیزي براي ما فراهم نمـی کنـد کـه    . بصورت فطري در ما وجود دارند
آید و بنابراین  می بوجود) اندامهاي حسی( شبیه مفاهیمی باشد که در ما در هنگام تحریکات 

   5».این مفاهیم باید از قبل در ما بوده باشد
  

 )Comments on a Certain Broadsheet( روزنامهحواشی انتقادي بر یک دکـارت در  

                                                             
 3  CSM 1: 224 باید به آسانی بتوانیم تمام  می] پس از این ملا حظات[  «: در ترجمه فارسی آمده است

پیشداوري هاي خود را  که از حس بدست آمده کنار بگذاریم و از این جهت فقط به فاهمه خود تکیه 
کنیم، یعنی با احتیاط تمام فقط تصوراتی را مبناي تفکر خود قرار دهیم که طبیعت در فاهمه ما سرشته 

  )279: 1376دکارت، . (است
4 CSM 2, 26  ،داند و نمـی تـوان قسـم     رسد وي این تقسیم را حاصر می بنظر می 41: 1369و دکارت

 .دیگري را فرض کرد
5 CSM 3:187 
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وي در پاسخ به نویسنده مقاله  که منکر وجود . کند می مطلب را با وضوح بیشتري بیان
  : گوید می داند می مفاهیم فطري است و منشا تمام مفاهیم را مشاهده و آموزش شفاهی

رگز نمی تواند درباره چیزي گویی قوه تفکر ما فی نفسه  نمی تواند به چیزي نائل شود یا ه«
مگر درباره آنچه از مشاهده اشیا و آموزش شفاهی یعنی از طریق حواس  ،ادراك و تفکرکند
   6».اما این مطلب عاري از حقیقت است. حاصل شده است

  
شـود بـه قـدر     مـی  دکارت معتقد است اگر به آنچه از طریق حواس براي ما حاصل

یابیم که آنها صرفا حرکات مادي اند و هیچ شباهتی به  مفـاهیم   می کافی توجه کنیم در
  . ما ندارند

از شی خارجی توسط حرکات مادي به بدن و از آنجـا  [ بلکه به این دلیل که آنها چیزي را «
تا به کمـک  دهد  می به ذهن این موقعیت را ،دقیقاً در همان لحظه ،کنند که می منتقل] به مغز

  8و  7».مفاهیم را بسازد توانایی هاي فطري این
  

داند  ونقـش   می بینیم که دکارت حتی مفاهیم عارضی را هم فطري می به این ترتیب
این ترتیب بـه  . داند و نه ایجادي می جسم را در ایجاد  این تصورات و مفاهیم  اعدادي

 فطري به معناي موسع -1:  برد می رسد دکارت لفظ فطري  را به دو معنا به کار می نظر
به این معنا که این ذهن ماست که هـر سـه قسـم    .  گیرد می که  همه مفاهیم ما را در بر

در این مقاله به این معناي موسع از فطـري   . سازد می مفهوم حتی مفاهیم عارضی را هم
مفهوم فطري در معناي خاص و مضیق آن که یکی از   -2. شود می گفته  فطري مقسمی

                                                             
6 CSM 1:304  

7  CSM 1: 304 تاکید از من است 
توسط این حرکات مادي حاصل نمی شود و ذهن آنهـا از پـیش   » حرکت « حتی  به نظر وي مفهوم  8

بنا براین مفاهیمی که بازنمایاننده کیفیان اولیه اند ، مانند حرکت و شکل  در ما به طور .  .سازد خود می
به از تعبیـر   فطري وجود دارد ، چه رسد به کیفیات ثانوي که اصلا وجود خارجی ندارند و براي همین

اشکال خودشان در شود  که  همین مفاهیم  حرکات و  از اینرو نتیجه می.....«کند  استفاده می طریق اولی
  CSM 1:304 »مفهوم درد، رنگ، صوت و  امثال آن هم  به طریق اولی فطري اند. ما فطري اند
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 قسـمی  فطري  از این جهت آن را. قسیم دو قسم دیگر استا اقسام  سه گانه مفهوم و 
البته به جهت اختصار  از این پس هر جا از مفاهیم فطري سخن به میـان آیـد   . نامیم می

آیا دکارت در زمـان  . معناي دوم مد نظر است مگر اینکه معناي  اول تصریح شده باشد
  رفته است؟خود  اولین فردي بوده است که این بحث قدیمی را از سر گ

  
  مفاهیم فطري و معاصرین دکارت

 نظریه مفاهیم فطري صرف نظر از پیشینه تاریخی آن که بـه افلاطـون و آگوسـتین بـاز    
 Lord Herbertلرد هربرت اهل چربـري . گردد، در زمان خود دکارت هم مطرح بود می

of Cherbury )1648-1583 (از این جهـت    ازقائلین به وجود مفاهیم فطري  است و
انسـان را   ])On Truth]  )1624دربـاره حقیقـت   وي  درکتـاب   9.بر دکارت تقدم دارد

. داند که بدون آنها  تجربه ممکن نیسـت  می علاوه بر قواي شناختی داراي مفاهیم عامی
وي دلیـل اصـلی   . اسـت  ....  از جمله ویژگی هاي این مفاهیم استقلال، کلیت، یقین و 

داند و معتقد است خدا این مفاهیم  می ا توافق همگانی و اجماع عاموجود این مفاهیم ر
 10.یابد می فطري را در ذهن انسان نهاده  است و انسان به کمک غریزه طبیعی آنها را در

 این مفاهیم نه تنها از تجربه حاصل نشده اند، بلکه پیش فرض هـاي تجربـه محسـوب   
  به این ترتیب . شوند می

ماند که با عرضه تجربه حسی  می نانوشته نیست، بیشتر به کتاب بسته ايذهن آدمی لوحی «
   11».شود می گشوده

  
خواهد نظـر خـود را دربـاره آن     می مرسن با ارسال  این کتاب براي دکارت، از وي

  : نویسد می در پاسخ 1639اکتبر  16دکارت در نامه . بگوید

                                                             
لاك، . او تنها کسی است که لاك نام وي را در کتـاب خـود، در نقـد مفـاهیم فطـري آورده اسـت         9

25:1349  
  25:1349لاك،   10
   67:1362کاپلستون،  11



Knowledge       181 181   دکارت و مفاهیم فطري 
  یاسمن هشیار

آن کرده ام ولی نویسنده به شیوه اي موضوع کتاب چیزي است که همه عمر خود را صرف «
   12».متفاوت با شیوه من عمل کرده است

  
به زعم دکارت،  لرد هربرت در پی تعریف و چیستی حقیقت اسـت در حـالی کـه    

  :گوید می دکارت
زیرا مفهومی چنان . این چیزي است که من  هرگز در خصوص آن هیچ تردیدي نداشته ام«  

اگـر کسـی باطبیعـت    . .... ند آن را مورد تغافل قـرار دهـد  واضح است که هیچ کس نمی توا
   13».خویش نداند حقیقت چیست، هیچ راهی وجود ندارد که آن را بیاموزد

  
دکارت یکی از تفاوت هاي عمده رویکرد خود را با نظـر لـرد هربـرت تفـاوت در     

توافـق  رجوع بـه آراء و  : معیار لرد هربرت  معیاري تجربی است. داند می معیار حقیقت
  :ولی دکارت مطلقا به چنین معیاري متوسل نمی شود  14.عمومی

داند در حالی که مـن هـیچ    می توافق عام و همگانی را معیار حقیقت] لرد هربرت[ مولف «
  15 ».معیاري بجز نور فطري ندارم

  
وي معتقد است علیرغم اینکه نور فطري در همه انسانها وجود دارد، اما بـه راحتـی   

  :شود می حتی مدعی. از آن درست استفاده کردنمی توان 
توان آنها را با نور فطري شناخت اما تا کنـون کسـی بـر     می چیزهاي زیادي وجود دارد که«

  16».روي آنها تامل نکرده است
  

دکارت قائل به تفاوت دیگري است و آن تفاوت میان نور فطرت و غریزه مورد نظر 
                                                             
12 CSM 3:139 

  همان 13
مفاهیم فطري به نفع این نظریـه  این اصلی ترین دلیلی است که لاك در کتاب خود از سوي حامیان  14

  )8: 1349لاك، ( ارائه کرده است
15 CSM 3:139 

  همان 16
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  : لرد هربرت است
یکی غریـزه اي اسـت کـه در ماسـت،  از آن     . دهم می زه را از هم تمییزاما من دو نوع غری«

) mental vision(حیث که انسانیم و کاملاً عقلانی است که همان نور فطري و بصیرت عقلی 
غریـزه دیگـر از آن حیـث کـه     . توان به آن اعتماد کرد می این تنها غریزه اي است که. است

طبیعت به سوي حفظ جسم مان، به سوي التذاذ جسمانی حیوانیم به ما تعلق دارد و محرك 
   17». از این غریزه همیشه نباید پیروي کرد. است.. .و 

  
اما تفاوت مهمی که میان  این دو وجود دارد این است که مفاهیم فطري لرد هربرت 

 اما در نظـر .  بنابراین  به مقولات کانتی بیشتر شبیه است. کند می امکان تجربه را فراهم
آیا مفاهیم فطري به این منظور در ما نهاده شده اند کـه مسـتقل از   . دکارت چنین نیست

رساند و دکارت مدعی چنین امري است؟ پـیش از پـرداختن    می تجربه ما را به حقیقت
آیا آنها  بـه نحـو  بـالقوه در    . به این مطلب باید  نحوه  وجود  این مفاهیم بررسی شود

  ؟ذهن وجود دارند یا بالفعل
  

  بالقوه یا بالفعل؟: مفاهیم فطري
توان هردو نحـوه وجـود،    می دکارت در نوشته هاي خود فقراتی دارد که با تکیه بر آنها

کنیم نحـوه وجـود    می ابتدا به فقراتی توجه. بالقوه و بالفعل، را به این مفاهیم نسبت داد
  : گوید می او در تامل سوم. کند می بالفعل را براي این مفاهیم تایید

[ ایـن مفهـوم را در مـن نهـاده     ،به هنگام آفرینش من ،قطعاً جاي تعجب نیست که خداوند«
   18».زند می تا همچون نشانه اي باشد که صنعتگر بر صنعت خویش] است

  
 این تعبیربه خوبی گویاي این است که  در این حالت ذهن به صورت منفعل عمـل 

ایـن مؤکـدترین تعبیـر    . منطبـع شـده اسـت   کند و مانند مومی است که مهري بر آن  می
قرائــت خفیــف تــر قرائـــت    . دکــارت از  وجــود بالفعــل ایــن مفــاهیم اســت      

                                                             
17 CSM 3:140  

   CSM 2 :35  و   57: 1369دکارت،  18
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 ،وي در تامل پنجم در مورد برخی مفاهیم از جملـه مقـدار  .  است (recollection)تذکار
شناسـد و بـا انـدك التفـاتی      مـی  مدعی است آنها را با تمایز...وضع و حرکت و ،شکل

  دهد می را تشخیصخصائص بیشماري 
که حقیقتشان آن قدر بدیهی و آن چنان با طبیعت من متلائم است که بـه هنگـام انکشـاف    «

یعنی  ،دانستم می گویی چیز تازه اي نیاموخته ام بلکه چیزي را به خاطر آورده ام که قبلاً ،آنها
   19».اگرچه هنوز به آنها التفات نداشتم ،کنم که قبلاً در ذهنم بوده است می چیزهایی را ادراك

  
آید این است که تصورات فطري به صورت بالفعل در ما  می آنچه از چنین فقراتی بر

چرا که دکارت مانند افلاطون نمی تواند ادعاکند آشنایی قبلـی مـا بـا ایـن     . وجود دارد
فقط . ا اذعان کندپس ناگزیر باید به وجود بالفعل آنه ،مفاهیم در عالم دیگري بوده است

شویم از قبـل   می و با التفات به آنهاست که متوجه. ما گاه به آنها التفات داریم و گاه نه
  . در ما حضور داشته است

 )(dispositionalگوید که جنبه اسـتعدادي  می اما در برخی مواضع به گونه اي سخن
حواشی انتقادي بر یک وي در . سازد می و  بالقوه بودن مفاهیم فطري را به ذهن متبادر

وي نحوه وجـود   20.مفاهیم فطري را امري متمایز  از توانایی ذهنی ما نمی داند روزنامه
دسته اي از مفاهیم را که فقط از قوه و توانایی ذهنی مـا نشـات گرفتـه اسـت و قسـیم      

که صرفا استعداد (تصورات جعلی و عارضی اند، با تشبیه آنها به بیماري هاي مادرزادي 
ابتلا به  این بیماري در فرزندان این خانواده ها وجود دارد و نه اینکه هنگام تولد به آن  

  :گوید می داند و می بالقوه) تلا باشندمب
یعنی آنهـا   ،در ما به صورت فطري وجود دارند ،بهمراه توانایی و قوه آنها ،در نتیجه مفاهیم«

به   (exist in some faculty)زیرا وجود داشتن در یک قوه و توانایی  ،همیشه بالقوه موجودند
) (potentiallyبلکه صرفاً بالقوه وجود داشتن  نیست) (exist actuallyمعناي بالفعل وجود داشتن

 21».به چیزي بجز بالقوه بودن دلالت نمی کند)   faculty(چون  لفظ قوه و استعداد . است

                                                             
   CSM 2 : 44و 72:  1369دکارت،  19

20 CSM 1 : 303 
21 CSM 1:305 
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 در پاسـخ بـه هـابز همـین  مطلـب را بیـان        اعتراضاتوي همچنین در  مجموعه  
  : کند می

] مفهـوم  [ گوییم یک مفهوم فطري ماست، منظورم این نیست که این می سرانجام وقتی که«
مراد من فقط این اسـت  . به این معنا هیچ  مفهومی فطري نیست. همواره نزد ما حاضر است

  22» .که ما قوه احضار این مفهوم را داریم
  

  : نویسد می ) Voetius(همچنین  وي در نامه اي به ووئتیوس 
شود معرفت به آنها به طور فطري و طبیعی در ما نهاده شـده   می گفتههمه آن مفاهیمی که « 

صـرفاً بـه صـورتی    ] بلکه [ شناسیم  می است به این دلیل نیست که ما فوراً وبالبداهه آنها را
 هستند که آنها را به وسـیله نیـروي عقـل فطـري خودمـان، بـدون هرگونـه تجربـه حسـی         

   23».شناسیم می
  

جب شده اسـت میـان مفسـرین دکـارت اخـتلاف نظرهـاي       متونی از این دست مو
 برخـی تفسـیر بالفعـل را   24.پذیرند می برخی صرفاً تفسیر بالقوه را. اساسی به وجود آید

دانند  و وجود  می پذیرند و تبیین بالقوه از نحوه وجود مفاهیم فطري را غیر ضروري می
روشن است که سهوي بودن  فقراتی با  25.آورند می این فقرات را نوعی سهو به حساب

برخـی دیگـر ماننـدجان    . رسـد  مـی  این تعدد و در این پراکندگی زمانی بعیـد بـه نظـر   
پذیرنـد، امـا نظریـه     مـی  نوع خاصی از تفسـیر بالفعـل را   (John Cottingham)کاتینگام

وي مشکل اصـلی  در پـذیرش فـرض مفـاهیم فطـري      . دانند می دکارت را غیر منسجم
داند و معتقـد اسـت ایـن مشـکل بـا       می را  عدم حضور این مفاهیم نزد کودکانبالفعل 

                                                             
 239-40: 1384 دکارت، 22

23 CSM, 3: 222 
24  Nadler, Steven. ‘The Doctrine of Ideas.’ In The Blackwell Guide to Descartes’ 

Meditations, ed. Stephen Gaukroger, :86–103, Blackwell, 2006. 
    Clarke, Desmond. Descartes’s Theory of Mind, Clarendon Press, 2003 quoted in.  Boyle D. 
A.,[2009]:17-18 
25 Vere Chappell, 1986:.179 
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زیرا براي کودکـان و بطـور   . شود می تفسیر استعدادي و بالقوه بودن از این مفاهیم  حل
کلی اذهان مستغرق و متوغل در عالم حس امکان آشکار شدن این مفاهیم وجود ندارد، 

شـداوري هـاي مربـوط بـه حـواس را کنـار       مگر اینکه از این وضع خـارج شـوند و پی  
آورد و آن اینکـه بـا تفسـیر     می اما تفسیر استعدادي مشکل دیگري را به وجود. بگذارند

در . شود صرفا توانایی درك این مفـاهیم اسـت   می استعدادي  آنچه به ذهن نسبت داده
هیـوم   این صورت، این دیدگاه دیگر تفاوتی با دیـدگاه تجربـه گرایـانی  امثـال لاك  و    

  حضـور داشـتن امـا مخفـی بـودن     کنـد فـرض    مـی  بنـابراین کاتینگـام پیشـنهاد   .  ندارد
(present but submerged)  به این ترتیب نه به یک تجربه گـرا بـدل شـده    . را بپذیریم

امـا  .  ایم  و نه با  مشکل عدم حضور این مفاهیم نزد کودکـان را مواجـه خـواهیم بـود    
 ز تفسیر بالقوه  این مفاهیم را با این تفسیر اخیر ناسازگارکاتینگام  وجود فقرات حاکی ا

 داند و به این ترتیب دکارت را فاقد نظریه اي یکپارچه  در خصوص مفاهیم فطـري  می
مترتـب اسـت؟ در ایـن تفسـیر،      حضور داشتن اما مخفی بودنچه معنایی بر  26.داند می

اهیم در آن جـاي گرفتـه   ذهن به مثابه انبانی فرض شده است که ایـن تصـورات و مف ـ  
در صـورتی کـه   . است، اما به دلایلی روي آن را زنگار گرفته و از ما مخفی مانده است

 بتوانیم زنگار حواس را از ذهن بزداییم و ذهن را از پیشداوري هاي حواس رها سازیم،
نـد  توان می با چنین نگاهی، این تصورات.  توانیم این مفاهیم را با نور فطري در یابیم می

به صورت بالفعل همواره نزد ما حضور داشته باشند چه ما به آنهـا ملتفـت باشـیم چـه     
رسد این تفسیر به قرائت تذکار نزدیک باشد، اگرچه کاتینگام  می در اینجا به نظر. نباشیم

  . به آن اشاره نمی کند
اگـر  . تمام این اختلاف در تفاسیر ناشی از نگاه انبانی به ذهن اسـت  رسد می به نظر

در نگاه .نگاه دیگري به نحوه وجود مفاهیم داشته باشیم، این اختلافات محو خواهد شد
انبانی به ذهن، گویی ذهن مادي لحاظ شده است و به مثابه  صندوق خانه اي است که 

و غیـر   27اما با لحاظ  ذهن به عنـوان نیـروي روحـانی   . شود می مفاهیم در آن نگهداري
                                                             
26 Cottingham, 1976:xxxii-xxxiii 

  141: 1376دکارت،  27



 186   Descartes and Innate Ideas 
Y.Hoshyar 

       شناخت     186

با چنین نگرشی، به جاي اینکه  قیام  تصورات به ذهن . تمادي چنین فرضی بی معناس
معنایش این خواهد بود که ذهن، بـا  . قیام حلولی باشد، قیام آنها به ذهن صدوري است

از قوه به فعل رساندن توانایی هاي خود و به مدد زمینه هـا و شـرایط و معـدات، ایـن      
با این نحوه نگـاه بـه ذهـن،    . وندکند، نه اینکه در ذهن نگه داري ش می مفاهیم را ایجاد

رسد و متون بیشتري در تایید آن وجـود   می فرض وجود بالقوه مفاهیم سازگارتر به نظر
اشکالی که ممکن است به  این تفسیر وارد شود این است کـه آنچـه دکـارت در    . دارد

کند با این تفسـیر چگونـه قابـل جمـع      می مورد مفهوم خدا به مثابه مهر صنعتگر مطرح
اگـر مـا از   . رسد دکارت از ضیق کلام به این تشبیه متوسل شده اسـت  می به نظر. ستا

. توان  این را نیز با کل مطلب سازگاردانست می تفسیر لفظ به لفظ مطلب صرفنظر کنیم،
اشاره دارد که در تشبیه  فقط از باب   قواعد هدایت ذهنبخصوص اینکه خود وي در 

  . ص نباید زیاده روي شودتقریب به ذهن است و در این خصو
این قوه مدرك در تمام این افعال گاهی منفعل و گاهی فعال است گاهی شبیه مهـر اسـت   «

) -analogyتشـبیه  ( اما شباهت آن در ایـن زمینـه  فقـط از بـاب مقایسـه      . وگاهی شبیه موم
   28»است

  
نکته دیگر اینکه اگر  این مفاهیم  در ساختار اولیه ذهن ما مانند مهري بر موم توسط 
خداوند نقش بسته باشد در این صورت نمی توان توضیح داد چرا دکارت نمـی توانـد   

  . همه این مفاهیم فطري را احصا کند
ري مفاهیم فط(شود چرا دکارت مجموع سه قسم مفهوم  می با  تفسیر بالقوه مشخص

فقط تفاوت  در این است که ذهن بـراي ایجـاد مفـاهیم    . نامد می را هم فطري) مقسمی
عارضی به اوضاع و احوال مادي و تحریکات بدنی به عنوان علل معده نیـاز دارد، و در  

اما در ایجـاد  . بخشد می خصوص مفاهیم جعلی هم  این  اراده ما است که به آنها تعین
مفاهیم فطري قسمی که محصـول  . وانایی ذهن نیاز استمفاهیم فطري قسمی فقط به ت

صرف توانایی ذهنی است به لحاظ معرفتی داراي چه نقشی و کارکردي است که آن را 
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  . از سایر مفاهیم متمایز وممتاز سازد
  

  کارکرد مفاهیم فطري
تفسیر غالب در خصوص کارکرد مفاهیم فطـري آن اسـت کـه ایـن مفـاهیم روشـن و       

. اوند آنها را در ذهن ما قرار داده تا به کمک آنها به حقیقت نائل شـویم متمایزند و  خد
بنابرا ین  اغلب مفسرین براي این مفاهیم نوعی امتیاز معرفت شناختی نسبت بـه سـایر   

توان گفت تمام  مفاهیم فطري حقیقـی و داراي وضـوح و تمایزنـد و      می .مفاهیم قائلند
اما دانیل فلگ و همکـارش  .. و متمایز  فطري اند نیز اینکه تمام  مفاهیم حقیقی و اضح

نامیـده انـد،   )  the epistemic thesis(بونن در حالیکه قبول این مطلـب  را تـز معرفتـی   
به نظر ایشان شواهد و دلایل کافی براي این ادعا وجود نـدارد و  . خود با این تز مخالند

معتقدند حتی اگر بپذیریم تمام مفاهیم حقیقی فطري انـد، دلیلـی دردسـت نیسـت کـه      
توان مدعی شد بعضی مفاهیم فطري  می حد اکثر. بپذیریم همه مفاهیم فطري حقیقی اند

رسـد تـا    می براي روشن شدن بحث و بررسی آراء دو طرف لازم به نظر  29.حقیقی اند
مفهوم خطا را که متضایف با مفهوم  صدق و حقیقت است مورد بررسی قـرار دهـیم و   
نظر دکارت را درباره انواع  خطا  بیان کنیم و از این رهگذر به برسی وثاقت ادله فلـگ  

  .و همکارش بپردازیم
با بررسی افکار خود آنها را از حیث امکان خطا بودن آنها دسته  تاملاتدکارت در  

 ، انفعـالات )مانند تصـور غـول یـا انسـان    ( تصورات یا صور اشیا: کند می بندي دیگري
از این سه فقط تصدیقات، از حیث . و تصدیقات و احکام) مانند ترسیدن یا اراده کردن(

خطا باشد و قطع نظر از این امر بـه   تواند متضمن می مطابقت و مشابهت با عالم خارج،
یـا   خطاي در تصدیقوي این نوع خطا را   30.راحتی نمی توان به آن خطا را نسبت داد

اما وي نوع دیگري از خطا را تحـت عنـوان    31.می نامدformal falsity  خطاي صوري
                                                             
29 Flage & Bonnen, 1999:46 

 40: 1369دکارت،  30
 290 :1384دکارت،  31
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  :کند می خطاي مادي مطرح
مفـاهیم یافـت شـود و آن وقتـی     با این همه ممکن است به لحاظ مادي هم نوعی خطا در «

   32»است که این مفاهیم از معدوم چنان حکایت کنند که گویی موجود است
  

به نظر او این مفاهیم به قدري مبهمندکه مشـخص  . زند می وي به سرما و گرما مثال
  نیست

آیا سرما فقدان گرماست یا گرما فقدان سرماست و یا هردو کیفیت واقعی است یـا واقعـی   «
   33»نیست؟

  
  در اینجا منظور دکارت عدم مطابقت مفاهیم با خارج نیست، بلکه 

اگر درست باشد که بگوییم سرما فقط فقدان گرماست، خطا نامیدن مفهـومی کـه سـرما را    «
   34»نمایاند کاري ناصواب نخواهد بود می امري واقعی و تحصلی به من

  
 ) (Material falsityدانـد و خطـاي مـادي    مـی  وي این مفاهیم را ناشی از نقص مـا 

  35.نامد می
یا خطاي مادي،  در مورد مفـاهیمی اسـت کـه     ،پس از نظر دکارت خطا در مفاهیم

در مقابل باید نتیجه . درجه وضوح  و تمایزآنها پایین است و داراي ابهام و آشفتگی اند
منظـور از  . گرفت مفاهیمی که داراي وضوح و تمایز باشند به لحاظ مادي حقیقـی انـد  

بودن مفاهیم فقط وضوح و روشنی  این مفاهیم اسـت و نـه  مابـازاء خـارجی      حقیقی
 حقیقـی  بنابراین  دکارت حقایق سرمدي  یا مفاهیم ریاضی ماننـد مثلـث را  . داشتن آنها

  داند، در حالیکه معتقد است فقط در ذهن وجود دارند و  می
ند، اما نمـی تـوان آنهـا را عـدم     ممکن است خارج از ذهن من اصلاً وجود نداشته باش... « 

                                                             
 48: 1369دکارت،  32
 همان 33
 همان 34
  289: 1384دکارت،  35
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و با آن که  به خوبی براي ] وبنابراین نباید آنها را از نظر مادي خطا  دانست[ محض دانست 
من مقدور است که درباره آنها بیندیشم یا نیندیشم، اما ساخته ذهن من نیستند، بلکه ماهیت 

   36»حقیقی و ثابتی مخصوص به خود دارند
  

  : افزاید می وي در ادامه 
کنم بدون شک باید کاملاً حقیقی باشند، نه عـدم محـض،    می چون آنها را با وضوح تصور«

و من پیش از این به طور . زیرا کاملاً بدیهی است که هرچه حقیقت داشته باشد، چیزي است
    37».مبسوط مبرهن ساختم که هر چیزي را که با وضوح و تمایز بشناسم حقیقت دارد

  
 ) (materially true»  ماده حقیقـی « یـا    »صحیح مادي« روشنی اصطلاح  اما دکارت به

  .وضع نمی کند» خطاي مادي« را  در مقابل 
معتقد است با رجوع به  آثار دکارت دلایل  کافی براي قبول تز معرفتـی بـه    38فلگ

 گفتارو   قواعد کـه در   "بذر هاي حقایق  "به نظر وي تعابیري مانند .  دست نمی آید
دقیقا مشخص نمـی کنـد    ،چون به صراحت از مفاهیم فطري نام نمی برد  39آمده است 

تواند مفاهیم فطري باشد، یا منظور وي اصول ویـا   می منظور دکارت. به چه دلالت دارد
بنا براین به نظر فلگ چیزي در این متون وجود ندارد که کـاملاً   . حتی نور فطري  باشد
اما فرازي که در تامل پنجم وجـود دارد  کـه درآن  دکـارت    . کنداز تز معرفتی حمایت 

بـه نظـر    40.دانـد  می مفهوم امتداد و کم متصل، مقدار، شکل، وضع و حرکت را  حقیقی
فلگ اولاً دکارت توجه خود را به تعدادي از مفاهیم معطوف ساخته است و نمی تـوان  

ره را دلیل محکمی براي حقیقـی  پس نمی توان این فق. مفاهیم تسري داد همه آن را به 

                                                             
    72: 1369دکارت، 36
  73: 1369دکارت،  37
 .شود از این پس براي سهولت فقط از فلگ یاد می 38

39 CSM 1:143-4, CSM 1: 17 
   72: 1369دکارت،  40
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  ثانیا دکارت در ادامه میگوید که  41.بودن همه مفاهیم فطري دانست
 ،حقیقتشان آن قدر بدیهی و آن چنان با طبیعت من متلائم است که به هنگام انکشاف آنهـا «

یعنـی   ،دانسـتم  مـی  گویی چیز تازه اي نیاموخته ام بلکه چیزي را به خـاطر آوردم کـه قـبلاً   
  » .اگر چه هرگز به آنها التفات نداشتم ،کنم که قبلاً در ذهنم بوده است می چیزهایی را ادراك

  
 یا نور فطـري    (Mental gaze)به این ترتیب براي فهم آنها متوسل به التفات ذهن  

اگـر  .  سـازد  می یعنی این نور فطري است که فهم و تشخیص حقیقت را میسر. شود می
ي بودن یا نبودن یک مفهوم اهمیت معرفت شـناختی زیـادي نـدارد و    چنین است فطر

براین اساس اگر دکارت هم به نور فطري و هم مفاهیم فطري بـراي شـناخت حقیقـت    
   42.خواهد شد) (redundancyمتوسل شود،  معرفت شناسی اش گرفتار حشو 

ی در حمایـت  افزاید نه تنها درمتون اصلی بلکه در مکاتبات دکارت نیز دلیل می فلگ
وي حتی پاسـخ دکـارت بـه مرسـن در خصـوص آراء لـرد       . از تز معرفتی وجود ندارد

به زعم او، لـرد چربـري   . داند می چربري را به طور کامل ویران کننده اساس تز معرفتی
معتقد است که همه ایده ها و تصورات حقیقی  فطـري انـد و معیـار تشـخیص را هـم      

که  دکارت با توجه به نور فطري در مقابل توافق همگانی در حالی . داند می اجماع عام 
کنـد و پرسـش از فطـري     می و اجماع عام به عنوان  راه تشخیص مفاهیم فطري معرفی

کند؛ نه فطري بودن و نه پذیرش عام   می بودن و پرسش از  حقیقی بودن  را از هم مجزا
   43.مفهومی را حقیقی نمی کنند

رفتی اشکال کنند که در صورتی که  بعضـی مفـاهیم فطـري    به تز مع  اما اگر قائلین
خداوند اینها را به چه منظور در اذهان ما نهاده است؟ آیا این  ،خطا  و غیر حقیقی باشند

ي به پذیرش  فریبکاري خداوند نخواهـد شـد؟ اگـر ایـن فـرض منجـر بـه         فرض مود
نخواهـد داد  و   فریبکاري خداوند گردد، مسلماً دکارت به پذیرش ایـن فـرض تـن در   

                                                             
41 Flage & Bonnen,1999:47-8 
42  Flage & Bonnen,1999:52-3 
43 Flage & Bonnen,1999:51 
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فلـگ در  . براي گریز از چنین نتیجه اي حقیقی بودن مفاهیم فطري را خواهد پـذیرفت 
گوید  اتهام فریبکاري وقتی بجاست که  یک تصور واضح  می پاسخ به این اشکال مقدر

اما معناي به لحاظ مادي خطا همـان  . و متمایز و در عین حال به لحاظ مادي خطا باشد
یعنی یک مفهوم نمـی  .  و این دو با هم قابل جمع نیست. هم استتصور مغشوش و مب

امـا  . پس این اتهام مندفع اسـت . تواند هم مبهم ومغشوش باشد و هم روشن و و اضح
اگر اشکال کننده  ادعا کند که  مفاهیم فطري دکارتی مفـاهیمی هسـتند کـه  روشـن و     

ر ایـن صـورت او مصـادره بـه     متمایزند و نمی توان خطا بودن را به آنها نسبت داد،  د
بـه ایـن ترتیـب    .  مطلوب کرده است، زیرا این همان ادعایی است که باید ثابت شـود  

کند و معتقد است هـر ادعـاي ضـعیف تـري کـارایی لازم را       می فلگ تز معرفتی را رد
   44.ندارد

 اولاً  وي تساوي : کاهیم می براي بررسی، ادعاي فلگ آن را به  دو ادعاي اصلی فرو
ثانیـاً  . میان دو مفهوم واضح و متمایز از یک سو  و از سوي دیگر فطري را نمی پـذیرد 

یعنی مفهوم فطـري را عـام   . بین این دو مفهم رابطه عموم و خصوص مطلق قائل است
( بنابر این همه مفاهیم واضـح و متمـایز  . داند می مطلق و واضح و متمایز خاص مطلق 

انـد و نـه   ) حقیقی(از مفاهیم فطري  واضح و متمایز فطري اند، اما فقط بعضی) حقیقی
توان در دو مرحله، ابتدا  با توجه به مقدماتی که  تـا کنـون    می این مدعاي را.  همه آنها

گفته شده و سپس با افزودن برخی مقدمات دیگر در انتهاي بخش بعد  فاقـد وجاهـت   
 :دانست

این است که ایـن مفـاهیم و   چیست؟ آیا منظور » همه مفاهیم فطري«منظورفلگ از  
بـه نظـر وي تمـام مفـاهیم     . تعدادشان محدود و معین است؟ پاسخ دکارت منفی است

فطري را نمی توان احصاء کرد و حتی ممکن است مفاهیمی فطري وجود داشته باشـد  
بنابراین اولاً این مفاهیم، بر خلاف مقولات کانتی، از پیش  45.که هنوز کشف نشده باشد

                                                             
44 Flage & Bonnen,1999:53 
45  CSM3:139 
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رسد دکارت با یافتن خصوصیاتی براي برخی  می ثانیاً  به نظر.  ص نیستندمعین و مشخ
چـرا کـه معتقـد اسـت ایـن       46.دهـد  مـی  از این  مفاهیم  آن را به همه مفـاهیم تسـري  

و ثالثاً فلگ مثالی براي  . خصوصیات به خاطر فطري بودن عارض این مفاهیم شده است
  .  مفاهیم فطري غیرحقیقی نمی آورد

لرد  درباره حقیقتاستناد وي به نامه دکارت به مرسن در مورد کتاب  در خصوص 
هربرت،  اولاً چنان که دیدیم بین مفاهیم فطري دکارت و لرد چربري  وجـه مشـترکی   

ثانیا منظور دکارت از نور . چندانی نیست،  نه در کارکرد و نه در نحوه تمییز و تشخیص
شوائب و پیشداوري هاي حسی پیراسـته  فطري چیزي نیست جز توانایی فهم ما که از 

بلکـه تاکیـد   . به این ترتیب دکارت در اینجا مطلب جدیـدي نمـی گویـد    47شده نیست
که امري ) توافق همگانی ( مجددي دارد که معیار شناسایی تصور فطري نه امري تجربی

 60دکـارت در اصـل   . عقلانی یعنی نور فطري است و توسل فلگ به آن بی وجه است
  گوید  می اصول

بنا به شناختی که از خدا داریم مطمئن هستیم که آفرینش همه چیزهاي صریح و روشن در «
   48».اندیشه ما در ید قدرت اوست

  
  . را ایجاد فطري این مفاهیم دانست در ید قدرت اوستشاید بتوان تعبیر 

علامت توان وضوح وتمایز را  می به این ترتیب با پذیرش  تساوي فطري با حقیقی، 
کنـد بایـد نقـش     مـی  اما اگر فلگ این تسـاوي را انکـار   49.و معیار فطري بودن دانست

در غیـر ایـن صـورت وجـود چنـین       ،معرفتی دیگري را  براي این  مفاهیم مطرح کنـد 
  . ناسازگار خواهد بود)  Ochham's razor(مفاهیمی با اصل اوکام 

  

                                                             
 .گیرد همانطور که بالا هم اشاره شد در بخش بعد این نکته بیشتر مورد برسی قرار می 46

47 CSM 1: 224   
 264: 1376دکارت،   48
 فطري بودن نشانه دیگري هم دارد که در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد 49
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  مفاهیم فطري و کلیات 
و . شـود  می براي تبیین  مفاهیم  کلی به مفاهیم  فطري متوسلفلگ معتقد است دکارت 

کند تـا نشـان دهـد     می که البته زیاد هم  نیست اشاره بدین منظور  به متونی از  دکارت
و به . نقشی که دکارت براي این مفاهیم در نظر دارد تبیینی براي کلی بودن مفاهیم است

، اصـول فلسـفه  دکـارت در  .رهاند می کامیاین ترتیب نظریه  مفاهیم فطري را از تیغ او
گوید اعداد و کلیـات   می 58دکارت در اصل . پردازد می ، به مساله کلیات 58و 59اصل 

 و نحوه انتـزاع آنهـا  ) کلیات خمس( به انواع کلی  59در اصل . صرفا جنبه ذهنی دارند
کلیات، چیـزي  اول اینکه : کشد می فلگ از این دواصل چند نکته  را بیرون 49.پردازد می

در خارج و در شی مشاهده شده نیست، بلکه مفاهیمی است که در ذهن وجـود دارد و  
دوم ذهن به نحو فعالی این مفـاهیم را  . کند می شخص از شباهت چند مورد آن را اخذ

و سوم اینکه در ساختن  مفاهیم کلی استعداد هـاي  . شود می دهد و از آنهاآگاه می شکل
البته .  داند می فلگ این فرایند را شبیه تبیین لاك  از مفاهیم کلی  .شود می فطري بالفعل

با این تفاوت که لاك به مفاهیم فطري متوسل نمی شود، اما دکارت مفـاهیم فطـري را   
. 50سازد تشـکیل مفـاهیم کلـی را توضـیح دهـد      می داندکه شخص را قادر می استعدادي

 و به کمـک توانـایی ذهنـی خـود     کند می یعنی همین که فرد به یک مثلث خاص توجه
فلگ فرایندي را که در نظام دکارتی مفاهیم کلـی  . تواند  مفهوم  مثلث را شکل دهد می

یا ( دهد قابل مقایسه با فرایند شکل گیري مفاهیم واضح و متمایز از  جسم  می را شکل
بـه  . داند می که در تامل دوم مطرح شده است ) خود( و نفس ) همان مثال معروف موم

نظر وي، مثلاً مفهوم  انعطاف پذیري، ممتد بودن  و قابلیت حرکت داشتن موم به نوعی  
شـود   مـی  وي مفاهیمی را که برحسب آنها موم تعریف. فراتر رفتن از محسوسات است

  51.داند می مفاهیم کلی و یا فطري

 مرسـن  توان گفت  اولاً همانطور که دکارت در نامـه اش بـه   می در پاسخ به فلگ  
                                                             

 262-264: 1376دکارت،  49
50 Flage & Bonnen, 1999: 196  
51 Flage & Bonnen, 1999:196  
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وي . نه تبیین چگـونگی تشـکیل مفـاهیم کلـی     52نویسد  هم اصلی او حقیقت است می
اگـر چـه   . سهم ناچیزي را  در کل نظام خود به بحث مفاهیم کلی اختصاص داده است

داند تفکر بدون مفهوم کلی امکان پذیر نیسـت و نمـی توانـد روي خـود را      می دکارت
ورد کلیات برگرداند، اما این ادعا خیلی موجه بـه  کاملاً از منازعات قرون وسطایی در م

دهد تبیین چگونگی  می کارکردي که وي به  مفاهیم فطري نسبت تنهانظر نمی رسد که 
اما با نگاهی همدلانه تر به نظریه فلـگ، شـاید بتـوان گفـت     . تشکیل مفاهیم کلی است

احیانـاً بـه جهـت     تواند مورد نظر دکارت بوده باشد، امـا وي  می همفرایند کلی سازي 
بـراي  .پرهیز از منازعات قرون وسطایی از طرح آشکار این بحث خودداري کرده اسـت 

توانیم علاوه بر نقش معرفتی، این کارکرد را هم به این مفاهیم نسبت  می اینکه ببینیم آیا
  :کنیم می دهیم ، نگاهی گذرا به انواع و نحوه شکل گیري مفاهیم کلی

توان در دو دسته اصـلی   می حوزه فلسفه اسلامی، مفاهیم کلی رابنا به تعبیر قدما در 
معقولات اولیه یعنی کلیاتی که صورت مستقیم «  . معقولات اول اند دسته اول: جاي داد

پس از مواجهه حسی    53»و به عبارت دیگر  ماهیات اشیا هستند  ،اشیا هستند در ذهن
گیرد و سپس ذهـن   می ذهن شکلبا شیی،  صور حسی از آن شی از طریق حواس  در 
کند و  از آن صورت خیالی  می به کمک قوه حافظه این صورت حسی را ثبت  و ضبط

 سازد وسرانجام به کمک عقل،  صورت عقلی یا همـان مفهـوم کلـی سـاخته     می ساخته
توان  می اما  باز هم. این مفاهیم کلی عقلی در وهله اول مفاهیم نوعی هستند   54شود می

..... ر  ساخت، مثل مفهوم جسم، جوهر، امتداد ومفاهیمِ  نوعی مفاهیمی کلی ت  از همین
خاصـه و   ،توان مفاهیم  فصلی می به همین ترتیب.  آیند می که مفاهیم جنسی به حساب

                                                             
52 CSM 3: 139 

 60:ق1406مطهري،   53
یعنی فکر « برخی ازفلاسفه از جمله بوعلی و خواجه بر این عقیده بودند که کار عقل تجرید است .  54

اندازد، یک  کند، یک چیزهایش را می کردند که عقل همین صورت حسی را  به یک نوعی تجزیه می می
مطهـري،  ( »دارد کنـد و مابـه الاشـتراك را نگـه مـی      متیاز را حذف میدارد، مابه الا چیزهایش را نگه می

 .البته این بحث بسیار پردامنه است  در اینجا به اجمال به آن اشاره شده است) 61:ق1406
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بهر حال همه این دسته مفاهیم  مفاهیم مـاهوي هسـتند و بـه    . عرض عام را انتزاع کرد
.  گوینـد  مـی  شود و اصطلاحاً به آن معقـول اول  یم مجموعه معینی از موجودات اطلاق

این دسته از مفاهیم  بیانگر نحوه وجود موجودات است و . دسته دوم معقولات ثانیه اند
این دسته از مفاهیم برخلاف دسته اول نه مسبوق  به صورت حسـی و  . نه ماهیت آنها 

دسـته دوم  . دارنـد خیالی هستند و نه اختصاص بـه دسـته اي معـین از اشـیا خـارجی      
حال باید دید آیامی تـوان مشـابهت و همسـانی میـان      55.شوند می معقولات ثانیه نامیده

تا به کمک آن، از نظریـه مفـاهیم فطـري دکـارت     . رویکرد قدما و دکارت تشخیص داد
صـور حسـی و خیـالی و     به این منظور باید دید  نظر دکـارت دربـاره  . ابهام زدایی کرد

  .  ی چیستمفاهیم عقلی و کل
وي چنـد  . کنـد  مـی  مراحل مختلـف ادراك را بررسـی   قواعد  12دکارت در قاعده 

 مرحله اول  زمانی است که بدن ما از عالم خـارج متـاثر  . شناسد می مرحله را از هم باز
پس از این مرحله . این تاثیر حرکت مکانی است  و  نوعی انفعال در کار است. شود می

سیده است به قسمت دیگري از بدن بـه نـام حـس مشـترك     آنچه به اندام هاي حسی ر
)Common sense (آنچـه را کـه از   .کنـد  می حس مشترك شبیه مهر عمل. شود می منتقل

  گیرد  می اندامهاي حسی
   56»کند می به نحو مجرد و بدون آمیختگی جسمانی از حواس دریافت«

  
وهم یا واهمه بسـیار  . زند می مهر)  Imagination(یا تخیل )  Fancy(و بر قوه وهم 

شکال به طور متمایز از  می گسترده است  و این امکان را فراهم کند که اجزاء  مختلف اَ
 شود که به این مرحله حافظه گفتـه  می هم وجود داشته باشد و این صور تا مدتی حفظ

  .شود می

                                                             
زیرا آنچـه در اینجـا بـراي مـا     . وضیح این دسته از معقولات به همین مقدار کم بسنده کرده ایم تدر  55

، ]1406[ ، .مطهـري م .  ك. براي توضیحات بیشـتر  ر .  ژگی ذکر شده اشت اهمیت دارد همین دو وی
 .حکمت: ، تهرانشرح مبسوط منظومه

  140: 1376دکارت،  56
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  شود یا  می اما آنچه موجب شناخت اشیا
میتوانیم به نحو صحیح اشیا را با آن بشناسیم یـک نیـروي محـض    شود  می نیرویی که گفته«

   57».روحانی است
  

این نیرو  در هنگام ادراك حسی با وهم و حس . و کاملا از بدن مستقل و مجزاست
شود و  می به هنگام یادآوري فقط با حافظه مرتبط. کند می مشترك همزمان ارتباط برقرار

این تعدد اعمال، چه به صورت منفعل . آورد می وجودگاه خود به تنهایی مفهومی را به 
عمل کند و چه به صورت فعال، موجب تعدد قوا نمی شود و ما فقط بایک نیـرو سـرو   

  . کار داریم
 ،پس این یک نیروي واحد است که نسبت به اعمـال متنـوع مـذکور آن را فاهمـه محـض     «

 تـازه اي در متخیلـه تشـکیل   این نیروهنگامی کـه صـور   . نامیم می حافظه یا احساس ،تخیل
 کند به اصطلاح صحیح ذهن نامیده می دهد یا به صوري که قبلاً  تشکل یافته است توجه می
   58».شود می

  
  . نامد می مفهومکند  می دکارت آنچه را که این نیرو ایجاد

مـن   ،یعنی آن صورتی که با ادراك بی واسطه آن.مراد من از مفهوم صورت هر فکري است«
گـویم  ـ     مـی  به نحوي که هیچ چیز را ـ به شرط اینکه بفهمم چـه   ،از آن فکر مذکور آگاهم
] در ذهن خـود [ شود که  می مسلم] برایم [ مگر اینکه از همین امر ،نمی توانم به زبان آورم

 فقط آن صور خیالی را که در مخیلـه نقـش   ،بدین ترتیب . مفهومی از مدلول این الفاظ دارم
  59».....مفهوم نمی نامم ،دبند می

  
اگر این مطالب را  به نکاتی که فلگ درباره  نظر دکارت درباره فرایند کلی سـازي    

یعنی اینکه کلی مفهوم اسـت و از جنبـه فعـال ذهـن     (گفته بیفزاییم   58 - 59در اصل 

                                                             
 141: 1376دکارت،  57
  142: 1376دکارت،  58
 .تاکید از من است 185-6: 1384دکارت،  59
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 )شود می شود و در ساختن مفاهیم فطري استعداد هاي ذهن از قوه به فعل بدل می ناشی
به عبارت دیگر تمام . تساوي برقرار است کلیو  مفهومتوانیم نتیجه بگیریم که میان  می

امـا از  . شوند می مفاهیم فطري مقسمی ـــ فطري، عارضی و جعلی ـــ  کلی محسوب
این میان برخی داراي صور حسی و خیالی هستند و بنـابراین معقـول اول و از مفـاهیم    

و برخی  یا اصلامفهوم ماهوي نیستند و یا از ) ی و جعلیعارض. ( ماهوي نوعی هستند
  60).مفاهیم فطري. ( آیند می مفاهیم ماهويِ انتزاعی تر به حساب

یابیم که  نه فقط آنگونـه   می نظر کنیم در تامل دوماگر به تحلیل دکارت از موم در  
یم از حیـث  که فلگ مدعی است موید فرایند کلی سازي است، بلکه  موید تفاوت مفاه

مـوم  "دکارت در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه       . داشتن صور حسی و خیالی نیز  هست
لامسه و شنوایی  ،بینایی ،بویایی ،گوید همه خصوصیاتی که تحت چشایی می  "چیست؟

 پس همه اینها  را از مـوم حـذف  . گیرد  تغییر کرده  اما موم همچنان موم است می قرار

                                                             
وي مفاهیم عام مبتنـی  .  شود این مطلب در فلسفه اسپینوزا به گونه اي دیگر، اما به صراحت بیان می 60

بدن انسان از آن « : داند بر ادراك حسی را نه مفاهیمی کلی که صوري ترکیبی و مبهم از صور خیالی می
متمـایزاً در خـود   تواند فقط در آن واحد تعداد معینی  از صـور خیـالی را    جهت که محدود است و می

پدید آورد، و اگر این تعداد افزایش یابد، صور خیالی مبهم خواهنـد شـد، و اگـر تعـداد صـور خیـالی       
تواند در آن واحد درخود پدید آورد از حد خود تجاوز کند، آنهـا  همـه کـاملا بـا      متمایزي که بدن می

، 40، ق 2اخلاق، ( » آوردنفس همه را تحت یک صفت واحد در خواهد ...یکدیگر مشتبه خواهند شد
همچنین مفاهیم کلـی ماننـد انسـان ،    . داند و ي اوصافی مثل وجود و شی را از این دست می) 1تبصره

  . داند اسب، سگ و غیر آن را از عللی شبیه به این ناشی می
از همین  38در قضیه . شود فرق قائل می)   common notions( وي میان این مفاهیم و مفاهیم مشترك 

آنچه در میان همه اشیا مشترك است و در جزء و کل به طور مساوي موجود است فقط : گوید بخش می
آید که بعضی از تصورات یا  از اینجا بر می«افزاید   وي در ادامه می. به طور تام ممکن است تصور شود

زیرا  تمام اجسام در بعضی از امور با هم اشـتراك دارندکـه   . مفاهیم در میان همه انسانها مشترك است
). ، نتیجـه 38، ق 2اخـلاق،  (» .باید به وسیله همه بطور تام یعنی به طور واضح و متمـایز ادراك شـوند  

ایـن  . امتداد و حرکت  مثالهایی براي این مفاهیم اند که خصوصیات عام و شامل طبیعـت ممتـد اسـت   
، 40، ق 2اخـلاق،  .( و نوع دوم از معرفت اسـت کـه معرفـت علمـی اسـت        مفاهیم  لازمه  فهم اشیا

رسد اسپینوزا نظر دکارت و هربرت چربري را بـاهم ادغـام کـرده     بنا بر این اگرچه به نظر می) 2تبصره
 .گذارد باشد،  اما بهر حال او نیز بر حقیقی بودن آنها صحه می
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وي براي نسبت دادن انعطاف پذیري و حرکت پـذیري  . ماند می کند تا ببیندچه باقی می
  گوید موم  می به موم 

اما در عین حال نمی توانم این نامتناهی  ،استعداد پذیرش تغییرات نامتناهی از این قبیل دارد«
    61» را از خیال بگذرانم و بنا بر این تصوري که از موم دارم مخلوق قوه خیال نیست

  
بنابر این باید « : گوید می امتداد  و قابلیت پذیرش انواعی از امتدادهمچنین در مورد 

بلکه تنها فاهمـه مـن    ،بپذیرم که من به وسیله خیال قادر به درك ماهیت این موم نیستم
  :نویسد می سرانجام  62».تواند آن را دریابد می است که

کنیم نـه بـه    می روي فاهمه ادراكاکنون که دریافتم که واقعا ما اجسام را تنها به وسیله نی... «
 و علم ما به آنها تنها از آن جهت است که به وسیله فکر آنها را ادراك ،یاري تخیل و حواس

   63».....کنیم می
  

 ،غیر وابسته بـه صـور حسـی و خیـالی     ،کلی...حرکت و ،پس مفاهیمی مانند امتداد
... اما   رنـگ ، طعـم، بـو، صـوت و    . موثر در شناخت واقعی ماهیت جسم و فطري اند

لذا ماده حقیقی . مفاهیم کلیِ مسبوق به صور حسی و خیالی و  به همین دلیل  مبهم اند
 محسوب نمی شوند و بنابراین فطري قسمی نیستند، اگر چه فطري مقسمی به حسساب

  .آیند می
ان نتیجه گرفت وظیفه  تبیین کننـدگی کـه فلـگ بـه مفـاهیم      تو می ازآنچه گفته شد

امـا  .  فطري نسبت داده است،  به معناي موسع فطري راجع است نه معنـاي مضـیق آن  
علیرغم اینکه فلگ خود واقف به این دو معناي براي فطري است، صـراحتابه ایـن امـر    

گویـد از نظـر    مـی  او  64.کند که منظور وي معناي مضییق  و قسمی آن اسـت  می اشاره
دکارت مفاهیم فطري نحوه ساختن مفهوم کلی را تبیین کند و دکارت  این بحث  را به 
                                                             

 32-3: 1369دکارت،  61
   33: 1369دکارت،  62
 36: 1369دکارت،  63

64 Flage & Bonnen, 1999:.46 
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لذا ما فقـط تـا     65.این منظور وغیر مرتبط به مساله حقیقت  و خطا مطرح ساخته است
این حد با فلگ همراهیم که ساختن مفاهیم کلی ازکارکردهاي  مفاهیم فطـري مقسـمی   

مفاهیم فطري در معناي مضیق و خاص آن، یعنـی مفـاهیم    ،فلگ است و برخلاف نظر
فطري قسمی همان مفاهیم واضح ومتمایز و حقیقـی انـد و کـل معرفـت مـا محصـول       

  .ترکیب متمایز این مفاهیم است
پردازد و از این جهت آنهـا   می به متعلقات شناخت یا اشیا 12دکارت درادامه قاعده 

. اشیا به این ترتیب دو دسته اند. » گیرد می به آنها تعلق فاهمه« کند که  می را دسته بندي
مشخصه این مفاهیم  این است که اولا شناخت مـا از آنهـا   . نامد می دسته اول را بسائط

کاملا واضح و متمایز است و امکان تجزیه به اجزا وجود نـدارد، ماننـد مفهـوم شـکل،     
  . امتداد، حرکت و

ه شناختی که از آنها  داریم چنان صریح و متمایز است کـه  نامیم ک می فقط آنهایی را بسیط«
مفـاهیمی  از قبیـل شـکل،    . ذهن ما نمی تواند آنها را به اجزائی  متمایزتر از آن تجزیه کنـد 

  66.»اند از این قبیل... امتداد، حرکت و 
  

در ادامـه    67.شود که از مفاهیم بسیط ترکیب یافتـه انـد   می دسته دوم مرکبات نامیده
  کند که  می تاکید می لبمط

شوند و خطـا در آنهـا راه    می این طبایع بسیط، بالذات شناسایی تمامکنیم که  می ما تصدیق«
   68»...ندارد

  

                                                             
65 Flage & Bonnen, 1999:55 

  144:  1376دکارت،  66
اما بسائط یا عقلی محض اندو ما آنها را فقط . کیرد وي براي مفاهیم بسیط هم اقسامی را در نظر می 67

یـا مـادي   . ، شک کـردن  یابیم، مانند شناختن به کمک نور فطري و بدون استفاده از صور خیالی در می
یابیم، مانند امتداد و حرکت و یا مشترك میان این دواست یعنی هم به  محض اند و ما آنها را در اشیا می

 144: 1376دکارت، . اشیا جسمانی تعلق دارد و هم به اشیا غیر جسمانی مثل هستی، وحدت و دیرند
 تاکید از من است -145: 1376دکارت،  68
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اول تاییدي براي تز معرفتی و پاسخ به . می توان از این بحث، دو نتیجه بدست آورد
تـز  . فطـري  اشکال فلگ و سپس دفع شبهه کاتینگام در خصوص بالقوه بـودن مفـاهیم  

اول اینکه تمام  مفاهیم فطـري، حقیقـی و داراي وضـوح و    : ادعا بود  2معرفتی حاوي 
فلـگ در رد  . تمایزند و دوم اینکه تمام  مفاهیم حقیقی و واضح و متمایز،  فطـري انـد   

این تز معتقد است که حتی اگر بپذیریم تمام مفاهیم حقیقی فطري اند، دلیلی دردسـت  
تـوان مـدعی شـد بعضـی      می حد اکثر. مه مفاهیم فطري حقیقی اندنیست که بپذیریم ه

خواهیم نشان دهیم که بـا  ورود مفهـوم جدیـدي     می حال  69.مفاهیم فطري حقیقی اند
» فطري« از یک و» واضح و متمایز«و» بسیط«توان تساوي میان  می » بسیط«تحت عنوان 

واضح «و» بسیط«نجا تساوي میان تا ای. از سوي دیگر تز معرفتی را  تایید کرد» بسیط«و 
تمام مفاهیم بسیط داراي ویژگی ها و امتیازات معرفت شناختی .  محرز است» و متمایز

آورد مثالهـاي   مـی  اما مثالهایی که دکارت براي این دسته از مفـاهیم . اي  خاصی هستند
حـاکی   "  از قبیل "اما ذکر  70.کند می مفاهیم فطري است که در تامل پنجم آنها را ذکر 

از این است که این خصوصیات فقط به موارد مشخص شده محدود نمی شـود و تمـام   
نیـز  » بسـیط «و » فطـري « توان میـان  می بنا براین. گیرد می مفاهیم با این ویژگی را در بر

شـود   می به این ترتیب راه بر هر گونه تعبیر دیگري غیر از این بسته. تساوي برقرار کرد
دکـارت   . مان مفاهیم واضح و متمایز و بسیط و در نتیجه حقیقی اندکه مفاهیم فطري ه

کند  نیز بـر   می چهار مرحله روش پیشنهادي اش  را مطرح که هنگامی گفتاربعدها در 
همین امر تاکید دارد که باید از سطح امور مرکب به سطح امور بسیط رفت و این امر را 

نتیجه این سیر رو به  71.مفاهیم نیز باید پی گرفتنه تنها در قضایا و تصدیقات بلکه در 
همان تلاش براي دستیابی به مفاهیم واضح و متمایز  ،عقب براي دستیابی به امور بسیط

و یا مفاهیم کلی  انتزاعی تر  مانند  شکل ، امتداد، حرکت و معقـولات ثانیـه  اي مثـل    
  . هستی، وحدت و امثال آن و در یک کلام مفاهیم فطري است

                                                             
69 Flage & Bonnen, 1999:.46 

 72 :1369دکارت،  70
 2535:23دکارت،  71



Knowledge       201 201   دکارت و مفاهیم فطري 
  یاسمن هشیار

به نظر وي فـرض  . گردد می با پذیرش کلی بودن مفاهیم، اشکال کاتینگام نیز مندفع
. بـرد  مـی  وجود بالقوه مفاهیم فطري تفاوت میان عقلگرایان و  تجربه گرایان را از بـین 

دفع این اشکال به این ترتیب است که  فرق مهم تجربه گرا  با دکارت ایـن اسـت کـه    
مسبوق به صورت حسی حد اکثر یـک صـورت خیـالی     براي تجربه گرایان مفهوم کلیِ

 وي مفاهیم عارضی را کلی هـم . اما براي دکارت چنین نیست  72.رنگ و رو رفته است
. داند، اما مرکب اند و از امتیـازات معرفـت شـناختی مفـاهیم فطـري بـی بهـره انـد         می

تزاعـی را  فیلسوفان تجربه گرا مفاهیم کلی غیر مسبوق به صورت حسی یعنی  مفاهیم ان
بنـابراین  . و به  ورطه نومینالیسم  درمی غلتند  73دانند می انکار کرده و صرفاً آن  را  نام

کنـد بـه مفـاهیم     می یک تجربه گرا وقتی صحبت از به وجود آمدن یک مفهوم در ذهن
هر چند استفاه از لفظ ایده در هر دو نظام فکري به ایـن خلـط مبحـث    . کلی نظر ندارد
  دامن زده است

  
   :نتیجه

همانطور که مقدمتا ذکر شد نظریه مفاهیم فطري دکارت به جهت پراکندگی آن در متون 
رسید به نحوي حتی انسجام و یکپارچگی آن مـورد   می مختلف مبهم و ناروشن به نظر

به هنگام ادراك و شناخت عالم خارج در ابتدا جسم و مغز به .  تردید قرار گرفته است
شود و سپس در مرحله بعد ذهن شروع بـه   می گفته شد از خارج متاثرهمان کیفیتی که 

ذهن نیروي فعال و واحد و غیر مادي است و از پـیش خـود بـه    . کند می مفهوم سازي
از این حیث تفاوتی میان هیچیک . واسطه توانایی فطري اش قادر به ایجاد مفاهیم است

نامد، اما به تعبیر  می ها را فطرياز سه قسم مفهوم وجود ندارد و از همین روست که آن
شـود    مـی  به محض اینکه مفهوم سـاخته . این مفاهیم کلی اند. این مقاله فطري مقسمی 
اما از میان مفاهیم،  فطري قسمی مفهومی است داراي . شود می متصف به وصف کلیت

                                                             
، ق 2اخـلاق،  . ( حتی عقلگرایی مانند اسپینوزا شبیه چنین نظري  درباره این دسته از مفاهیم دارنـد   72

 )1، تبصره40
 12: 1350بارکلی، 73
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توان از  بساطت و وضوح وتمایز نام بـرد کـه    می علاوه بر کلیت،. ویژگی هاي خاصی
شوند این مفهوم به لحاظ معرفت شناختی از موقعیت ممتازي برخوردارباشد  می موجب

  .و به  اصطلاح خود دکارت ماده حقیقی محسوب گردد
در خصوص نحوه وجود این مفاهیم، روشن شد که تفسیر استعدادي و بالقوه بودن 

رت تفسیر پذیرفته شده تري است و با غیـر مـادي بـودن ذهـن و متـون مختلـف دکـا       
اشـکال اول بـه حشـو    . دو اشکال فلگ و کاتینگام مندفع است. سازگاري بیشتري دارد

. زائد بودن مفاهیم فطري در دستیابی به حقیقت  با وجود نـور عقـل یـا فطـرت اسـت     
اشکال دوم این بود که با فرض بالقوه بودن این مفاهیم، تفاوتی میان عقلگرا وتجربه گرا 

رسد تفسیري از نظریه دکارتی ارائه شده است که  می ه نظربه این ترتیب ب. نخواهد بود
اما دلیل ایـن کـه وي بـه صـراحت و بـه طـور مسـتقل و        . از انسجام برخوردار  است

یکپارچه به این مباحث نپرداخته شاید تـا حـدي پرهیـز وي از فـرو افتـادن در ورطـه       
بـه هـر   . حثی باشـد نزاعهاي مدرسی و یا پرهیز از متهم شدن  به پرداختن به چنین مبـا 

حال باید توجه داشت انکار واقعگرایی مسـتقیم و بـاور وي بـه واقعگرایـی بـازنمودي      
است که در تمایز میان کیفیات اولیه و ثاتویه متبلور شده است، یکی از جهـات مهمـی   

  .   سازد می است که دکارت را از فیلسوفان  مدرسی جدا
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